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  چکيده
و با رویکردي وجودگرایانه مـورد مطالعـه قـرار     الدین محمد مولوي نظر جلالرا از م این پژوهش، سلامت و بیماري آدمی 

شناختی مانند افسـردگی، اختصـاص بـه افـرادي      توان گفت: بروز حالات روان هاي پژوهش می داده است. مطابق با یافته
عمومیـت دارد. یافتـۀ اصـلی    ها  اند، بلکه در همه انسان شناختی دوران کودکی اي از صدمات روان ندارد که داراي تاریخچه

اینکه، انگیزة اساسی در انسان ارادة ربط نامتناهی است. این پژوهش مدعی اسـت کـه گسسـت در وجـه ربطـی        پژوهش
دهی مجدد آن، منجـر بـه کـاهش     رو، پیشرفت در شکل هاي روان باشد. ازاین جمله علل اساسی بیماري تواند از خاص، می

  هاي کیفی و با روش استنتاج تحلیلی به انجام رسیده است. در چارچوب پژوهش این مطالعه گردد.  اختلالات می

  الدین محمد مولوي. سلامت، بیماري، جلال ها: واژه کلید
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  مقدمه
هـاي   ترین و پویاترین کاوش ، که از جامعمثنوي معنوي، در بن محمد بلخی الدین محمد جلالهاي  آموزه

در همه مبنـا و مغـزاي   «ها بازتابانیده است، و  ها و حکمت و قصه را در آیینۀ حکایات  روح و روان آدمی
» تقریباً ترجمۀ جامعی از قرآن بـه زبـان پارسـی اسـت    «، ص ز)، و 1361(حسین، » خود مغز قرآن است

بـه خـود مخصـوص دارد و تـابع سـنن و       ماننـد کتـاب آفـرینش نظمـی     «)، و 511، ص 1386(شیمل، 
، کـه  شمس تبریـزي )؛ همچنین در غزلیات 8، ص 1386(فروزانفر،  »هاي مصنفان کتب عادي نیست آئین

، 1377(حلبـی،  » رود شمار می ترین آثار شعر عرفانی در قلمرو فرهنگ اسلامی و ادب پارسی به برجسته«
» پایان براي اتصال بـه او را نمایانـده اسـت    و خداوند و طلب بی ارتباط عاشقانه میان آدمی «)، و 576ص 

گونـه   بـدون هـیچ  «کـه   فیه مـا فیـه،  و  مجالس سبعه)؛ و یا در آثار منثور مانند 533ص ، 1386(شیمل، 
» تکلف حقیقت انسان واقعی را در قالب تمثیل و تأویـل فـراروي جوینـدگان فضـیلت قـرار داده اسـت      

)، نشان از پهنـا، ژرفـا و   402، ص 1370؛ گولپینارلی273، ص 1384کوب،  ؛ زرین4، ص 1365(مولوي، 
ایـن    ایـن جهـان دارد. عرصـۀ پهنـاور      به جهان هستی و جایگاه انسان در مولاناطراف بودن نگاه الا جامع

بـه سـوي خـود     آثار، همواره شیفتگان طریق حکمت را از مشارب گوناگون عرفانی، فلسـفی و حکمـی   
سـت  بـوده ا  مولانـا ، تحـت تـأثیر   روکرتهاي  از طریق مطالعۀ ترجمه هگلخوانده است. براي مثال،  فرا

نیز منتخـب ابیـات او را در گلچـین مشـهور خـویش جـاي داده اسـت         بوبر). 543، ص 1386(شیمل، 
تو، احتمـال   - از حیث تأکید بر وجه ربطی انسان و رابطۀ من بوبر،). شباهت زیاد نظریۀ 547(همان، ص 

، مولانـا ندیشـۀ  تـرین مسـئلۀ جهـان ا    مهـم «دهد. در عین حـال،   نشان می  مولاناتأثیرپذیري وي را از آثار 
، مثنـوي ). 4، ص 1383(عبـدالحکیم،  » دهد ، مسئلۀ شخصیت الهی و انسانی تشکیل میمثنويویژه در  به

است کـه بـا نقـل قصـص و ارائـۀ تعـالیم آشـکار و نهـان،          اي از مراتب وجود آدمی  پیچیده هم نسخۀ در
یک پیمـایش انفسـی بـراي     این حرکت و سفر نمادین، دارد.  می مخاطب را به حرکت و پویش درونی وا

گردد و با جـوهرة الهـی خـویش پیونـد      می این سفر، انسان به خود باز تحلیل عالم اسرار درون است. در 
هـاي بیگـانگی،    زده از دام بخـش، رهـایی انسـان دردمنـد و بحـران      ایـن پیونـد نجـات    خـورد. پیامـد    می

بخش و نشاط وجدآور است؛ شـادي   مردگی و نومیدي و دست یافتن به انبساط شادي خودباختگی، دل
انـد و در   هاي سـطحی و زودگـذري کـه مردمـان عـادي از آن دلخـوش       و نشاطی بس متفاوت از شادي

  شود، نشاطی که برخاسته از سطوح بالاتر نفس است. مردگی و پژمردگی آنها می نهایت، موجب دل
شناسـان،   ف روان از سوي روانناتوانی در برقراري تمایز میان کیفیت شادي برخاسته از سطوح مختل
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اي کـه رمـز و مثـال اعلـی در      این ناتوانی در دنیـاي جدیـد و در هنگامـه     امري رایج، اما نامناسب است.
گرا و تجربی اسـت   اند، پیامد اتخاذ رویکردي ماده اي مادي پیدا کرده شناختی درونمایه اندیشه و آثار روان

دهـد. در مقابـل،    تابد، بلکه آنها را به امور مادي تقلیل می را برنمیتنها نگاه رمزي به طبیعت و انسان  که نه
انسانی اسـت، رمـزي از    - این پدیدة الهی  تنها هرچه پیرامون بخش عرفانی به وجود، نه در نگرش انسجام
هر انسانی خود رمزي از مثال اعلاي خویشتن است. بنـابراین، در سـفري   «باشد، بلکه  یک مثال اعلی می

این طریـق بـه مثـال اعـلاي خـود واصـل         ز رمزهاي اعیان پیرامون خود، به مثل اعلاي آنها و ازمعنوي ا
). براي انسان فارغ از عوارض هبوط، همه چیز در درون و بـرون شـفاف   9، ص 1391(لینگز، » گردد می

اینکـه در    توانـد از  مـی  ترتیـب، آدمـی    کند. بـدین  است. او با تجربۀ یک رمز، مثال اعلاي آن را شهود می
بیرون از خود با حضور متجلی در رموز احاطه شده، و در درون بدان زینت یافته احساس شادي، نشـاط  

در انسان هبوط کرده، گرچه پیونـد میـان روان و روح، و ادراك انسـانی و مثـل اعلـی      «و سرور کند. اما 
). 18(همـان، ص  » اي کدر اسـت  دهنگسسته، اما حائلی میان آنها قرار گرفته است؛ حائلی که به نحو فزاین

توانـد بـاز هـم تحـت      مـی  این منظر، تنها در صورت رهایی از عوارض و آثار هبوط است کـه آدمـی     از
  نهایت، به بهجت و سرور دست یابد. آگاهی از اتصال به بی

هـاي   شناسی، رویکرد وجودي تنها مکتبی اسـت کـه بـه لحـاظ همپوشـی      در میان مکاتب رایج روان
و ارتباط برخـی از   هاي دینی و اندیشۀ وجودي، به نکتۀ مهم تمایز میان هیجانات آدمی  یان آموزهعمیق م
). تأکیـد بـر   835، ص 1996توجه نشـان داده اسـت (وولـف،      این هیجانات و مؤلفۀ دینی آدمی سطوح 

گانـۀ   سـه لزوم تشخیص مرتبط با سطوح دینی وجود انسان و تلاش در جهت برقراري ارتباط میان ابعاد 
ایـن گـروه از    مشـاهده اسـت.    قابـل  فرانکـل جملـه   شناسـان وجـودي، از   جسمانی، روانی، در آثـار روان 

، دیـدگاه  مارسـل و  هایـدگر   ،کرکگـور جملـه   شناسان، با تأسـی بـه فلاسـفه و مؤلفـان وجـودي، از      روان
اـن  «نظـر،   در رویکرد مورداند. بنابراین،  شناختی برکشانیده شناختی خود را به موضوعات مسائل هستی  روان درم

اـد هسـتی   امري صرفاً روان  ;Cooper, 2003, p. 1- 3(» باشـد  شـناختی نیـز مـی    شناختی نیست، بلکه واجد ابع

Spinelli, 2007, p. 1- 3; Van Deurzen, 2002, p. 142; 2009, p. 131- 132( .    اـن وجـودي، از نظـر درم
اـ      گري و ش هایی با روان تحلیل شکلی داراي شباهت اـنگر (البتـه ب ناخت درمانی است. در مواقعی هـم کـه درم

اـن    این درمان قابل پردازد،  کمک درمانجو)، به تعیین تکالیف درمانی می اـ درم اـري اسـت. در     مقایسـه ب اـي رفت ه
بنـدي و تفکیـک    بحث، با دوري جستن از رویکرد طبـی، از برچسـب زدن، مقولـه    عین حال، در رویکرد مورد

اـئل      آزردگی و روان ان، مانند افسردگی و وسواس، یا روانقاطع اختلالات رو پریشی نیـز خبـري نیسـت و مس
  شود. روان نگریسته میی آشفتگ وی خوردگ برهم ،یناآسودگ ،یناراحتمبتلا به، بیشتر از حیث 
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شناختی وجود انسان در نظرگاه وجودي، رویکـرد اخیـر را در موقعیـت     توجه به ابعاد دینی و هستی
دهد. از این جهـت کـه آن را بـه چـارچوب مناسـبی جهـت انجـام مطالعـات پیرامـون           ار میممتازي قر

ایـن نکتـه ضـروري     ). در عین حال، توجـه بـه   835ص  ، 1996سازد (وولف،  شناسی دین بدل می روان
انگاري و نزدیک دانستن بیش از حد فلسـفۀ وجـودي بـه دیـن بایسـتی دوري       است که از هرگونه ساده

تـر اسـت. روشـن     شناسی وجودي جـدي  ). این پرهیز در مورد روان20- 19، ص 1387جست (مصلح، 
این علم، کـه   شناسی، در رویکردهاي دیگر  است با وجود چنین وضعیتی در مورد رویکرد وجودي روان

آیا دوگانگی موجود میـان    تري چنین است. اما شناختی نیز ندارند، به نحو جدي  هاي هستی دعوي دغدغه
، صـراحتاً  لینگـر و  شـوان جملـه   نظـران، از  باشد؟ بسـیاري از صـاحب   شناسی قابل تداوم می اندین و رو

ایـن علـم بـه مابعدالطبیعـه تأکیـد       پاسخی منفی به سؤال اخیر داده، و بر لزوم گسترش دامنـۀ موضـوعی   
  ).Schuon, 1996, p. 1; 1967, p. 9؛30- 32، ص 1391اند (لینگر،  ورزیده
طور ضمنی لـزوم ورود مفـاهیم و معـانی     شناسی به عالم روان«یط کنونی، اگرچه کلی، در شرا طور  به

که بایسـتۀ   این پذیرش آنچنان  )، اما863، ص 1996(ولف، » متعالی به درون گسترة خود را پذیرفته است
بحـث، هنـوز هـم در     باشد، صراحت نیافته است، به نحوي که معانی مورد موضوع مورد تحلیل خود می

طور فراگیر تجربۀ انسان عـادي اسـت: تجربـۀ بـدن و      دین به«شوند:  هایی به شرح زیر بیان می چارچوب
هـاي   هاي دیگر و ارتباط شخص بـا آنهـا، و تجربـۀ بسـیاري از جنبـه      هاي خود، تجربۀ انسان دیگر جنبه

ینجاسـت  ا  ). جالـب 847(همـان، ص  » این قلمرو انسانی دین چندان معنایی ندارد جهان مادي. بیرون از 
طرفانـه اگـر نگـوییم مثبـت، بـه دیـن اسـت، نـه منفـی و           که قالب بیانی ذکر شده، منتج از رویکردي بی

از سویی، خلأ معنایی در حوزة نظر، و از سوي دیگـر، نقـص اثربخشـی    ی طیشرا نیچن ۀجینتکننده.  طرد
هـا، در حـوزة    کاسـتی ایـن    رسد، اشکال اصـلی، مقـدم بـر    باشد. اما به نظر می هاي درمان روان می روش

شناسی، یعنی سلامت و بیماري روان و باز هم مقدم بـر آن،   هاي محوري روان هاست. سازه تعریف سازه
شناسی از تعریـف روشـنی برخـوردار نیسـت. بـراي       خود روان، و یا به تعبیري دیگر، موضوع علم روان

کنـد،   معرفـی مـی   مارسلمتأثر از افکار گوید، و خود را  سخن می  از ابعاد دینی آدمی فرانکلمثال، اگرچه 
اما وي همواره تلاش ورزیده تا مرز میان نظریۀ خود را با مفاهیم دینی برجسته سـازد؛ وضـعیتی کـه بـه     

و  یونـگ تـوان بـه نظـرات     بروز ابهام در ارتباط نظریۀ وي با مفاهیم دینی انجامیده است. براي نمونه، می
رغم برخی نظـرات، در مجمـوع    ، علییونگ، لینگزو  بورکهارتر سازة کهن الگوي وي اشاره کرد. به نظ

را کـه بـر علـو و کمـال      اعلی (کهن الگو)نتیجه، واژگان مقدس  مانده، و در از ورود به قلمرو روح باز«
، ص 1391؛ لینگـز،  128، ص 1389(بوکهـارت،  » غایی دارد، دربارة قلمرو نفسـانی بـه هـدر داده اسـت    
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سـو،   شناسـی اسـت. از یـک    ك بسیاري از معضـلات موجـود در حـوزة روان   ). سخن اخیر، کلید در32
دهد، و از سوي دیگر، حاضر نیسـت بـا دوري    اعتنایی قرار می شناسی رایج مابعدالطبیعه را مورد بی روان

مایه سازد. بنـابراین، انجـام مطالعـاتی     جستن از واژگانی که معناي مابعدالطبیعی دارند، ساحت خود را بی
نماید. تحقیـق حاضـر در راسـتاي     شناسی ضروري می هاي روان تعریف مجدد موضوع و سازه در حوزة

  دستیابی به همین هدف سامان یافته است.

  روش پژوهش
اسـتنتاج تحلیلـی   «این تحقیق، در چارچوب مطالعات کیفی و با روش استنتاج تحلیلی انجام شده است. 

» باشد اي می نها در علوم انسانی براي تدوین بیانات فرضیهترین آ هاي معتبر و یکی از قدیمی جمله روش از
)Rogin & et al, 2003, p. 25; Bloor & Wood, 2006, p. 22; Ratcliff, 2010, p. 2(این روش، منـابع    . در

شـناختی در یـک    مرتبط با موضوع، مطالعه، مفاهیم و معانی وجودي، استخراج، و معانی وجودي و روان
  اند: هاي زیر قابل تفکیک بوده اند. منابع مورد مطالعه در مقوله ارائه شده چارچوب یکپارچه

هاي مشترك و متمـایز اندیشـۀ آنـان؛     شناسان وجودي و استخراج مؤلفه . آثار برخی فلاسفه و روان1
لس مجـا ، و مکتوبـات ، فیه ما فیه)؛ و آثار منثـور ( دیوان کبیرو  مثنوي، اعم از آثار منظوم (مولانا. آثار 2

. کتـب نقـد   5. کتب شرح آثار فوق؛ 4؛ مولانا، مراد الدین محمد شمس. آثار سایر متصوفه مانند 3)؛ سبعه
ایـن   عنـوان منـابع اصـلی مـورد مراجعـه در       بـه  مولانـا . در ادامه، آثار مولاناحال  . کتب شرح6آثار فوق؛ 

  گردد. پژوهش، به اختصار معرفی می
هـاي   نامگـذاري  مولانـا چـه   شعري آن، به نام مثنوي خوانده شده، اگراین اثر به دلیل قالب   :مثنوي. 1

، شـش  مثنـوي ). 397، ص 1370؛ گولپبنـارلی،  9، ص 1383دیگري هم بر آن داشته است (عبدالحکیم، 
سـروده شـده    الدین چلبـی  حسامدفتر است که در بحر رمل مسدس مقصور و یا محذوف و به خواهش 

هـاي دنیـا ترجمـه شـده اسـت       بیـت دارد و بـه غالـب زبـان     26660، کـی افلااین اثر، بنا بر نظـر    است.
، ص 1361این اثر، در همه مبنا و مغزاي خود، مغز قرآن اسـت (حسـین،    ). 397، ص 1370(گولپینارلی، 

  .)همان(ز)؛ زیرا تقریباً ترجمۀ جامعی از قرآن به زبان فارسی است 
بیـت در مجموعـۀ    43560بیـت دارد کـه نزدیـک بـه      50000این اثر مبسوط، بالغ بر  : دیوان کبیر. 2

را بـه   دیـوان کبیـر  ، اشـعار  گولپینارلیگیرد.  بیت در مجموعۀ رباعیات جاي می 3835غزلیات، و حدود 
الزمـان   بـدیع ایران، تصحیح بسیار دقیقی از کلیات شـمس توسـط    زبان معاصر ترکی برگردانده است. در 

  رباعی است. 2000غزل و حدود  30000ز فراهم گردیده که شامل بیش ا فروزانفر

۴۴     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

و یا یکی از مریدان آنهـا را یادداشـت    سلطان ولداست که پسرش  مولانا: مجموعه تقریرات فیه ما فیه. 3
شود. نثـر   نیز شناخته می الجلالیه اسرارنیست، و به نام  مولانااین اثر نهاده شده از  که بر  کرده است. نامی 

ه قرن هفتم هجري است؛ یعنی در زمانی که غالب آثار به طـرزي مصـنوع و فنـی    اینکه مربوط ب کتاب، با 
  ).402، ص 1370تکلف است (گولپینارلی،  اند، بسیار ساده و بی شده نگاشته می

به دلایل گوناگون و غالباً بـراي تـأمین حقـوق     مولاناهایی است که  این کتاب مجموعه نامه  :مکتوبات. 4
هاي متفاوت از آنان، خطاب به سلاطین، وزرا، رجال و مشایخ زمان خود نوشـته  افراد مختلف و رفع نیاز

تقریر کرده، فراهم شده اسـت. در بعضـی    مولاناهایی که  این کتاب از گردآوري نامه  شده است. بنابراین،
نامـه   147این اثر، شامل نزدیـک بـه    اند.  نوشته الترسل لالتوسل الی التفضلها، نام آن را کتاب  از نسخه

  ).401، ص 1370است (گولپینارلی، 
 مولانـا فراهم شده است. سـه اثـر منثـور     مولانااین کتاب از تحریر هفت مجلس وعظ  : مجالس سبعه. 5

هاي منثور مندرج در مجـالس   ، به انگلیسی ترجمه شده است. اکثر داستاننیکلسون، خلف آربريتوسط 
نیز در فراهم آمدن مجـالس مـؤثر بـوده اسـت.      شمسلات یابیم. بدیهی است که مقا نیز می مثنويرا در 

  ).12، ص 1365مطالعۀ مجالس، براي درك بهتر مثنوي توصیه شده است (مولوي، 

  بحث اصلي
پیش از ادامۀ بحث، ارائۀ تعاریفی پیرامون واژگان محوري این پژوهش، یعنـی روان، نفـس، و روح، و تصـریح    

  یابد. این مهم اختصاص می  رو، بخش نخست بحث اصلی به د. ازایننمای چگونگی رابطۀ میان آنها ضروري می

  الف. نفس، روان، و روح
تـرین معـارف    رمز و رازي قـرار داشـته و در زمـرة جـذاب     همواره در پردة پر  نفس، روان، و روح آدمی

جمه کلمـه  (نفس) تر soulنویسد: واژه  شناسی می المعارف روان ةدایردر  وینکمپاند.  بشري به شمار رفته
psuche ) یونانی، نفشnefesh) ،عبري (anima ) ،لاتـین (ame ) فرانسـوي، و (seele    براتـی) آلمـانی اسـت (

)، روك یـا  pneumaاین واژه از اصطلاحات دیگر چون پنومـا یـا نفخـه (    ). 5، ص 1380سده و گلزاري، 
اینکه،   آنها ارتباط ذاتی دارد. حاصل ) متفاوت، ولی باgeistو  sprrare/ spiritus ،espret)، جان (ruachروح (

این نکته تأکید شده است که معناي دو واژة روان و نفس، تقریبـاً یکسـان    در توضیح این واژگان، غالباً بر 
تر از واژة جان، دربردارندة سویۀ فراروندة جهان درونی و زنـدگانی   تلقی شده، و در معنایی بسی گسترده
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انـد   شناسـی نیـز گفتـه    را روان» النفس علم«رو،  این یا سویۀ فرورونده است. ازمعنوي در برابر سویۀ برونی 
هـاي   هـاي مختلـف طـی تمثیـل     تأمل در واژگان نفس و روان، که در فرهنگ ). نکتۀ قابل13(همان، ص 

به روشنی تصویر شده است، ابعـاد دوگانـۀ    ،)erosخورد، و در افسانۀ یونانی کوپید ( مختلف به چشم می
این اسطوره اشاره دارد و معتقـد اسـت:    هاي نفس به  در بررسی خاستگاه وینکمپباشد.  ا نفس میروان ی

نفس، که از قبل وجود دارد، طی اقامت زمینی خود دچار مشکلاتی شده و پس از گذراندن فراز و فـرود  
گرچه بـه نحـوي مـبهم،    توان گفت حتی در یونان باستان هم، ا بنابراین، میگردد.  بسیار، به جاودانگی نائل می

اـره بـه    ارسـطو به ارتباط میان نفس و روح پی برده شده اسـت. اسـتفاده از اسـتعارة پروانـه توسـط       ، بـراي اش
اـ     شئونات نهایی نفس، البته با سطوحی از اغماض، می اـل، نفـس ی تواند نشان از همین معنا داشته باشد. به هرح
اـ قـرار گـرفتن در سـطح وجـودي دیگـر و        روان انسانی، از طریق درد، رنج، مشقت، و سختی، تزکیه شده و ب

  .)14، ص 1380سده و گلزاري،  (براتیگردد  تبدیل به روح، آمادة دریافت لذت واقعی و سعادت جاودان می
بینـد. او معتقـد    با تکیه بر دانش رمزها، وجود انسان را متشکل از دو بعد الوهی و نفسـانی مـی   لینگز

به یمن مرکزیت خـود، نـور روح را بـه شـب      - مانی، بلکه قوه مرکزي نفسنه اندام جس - است که قلب
مراتب دوقطبی بودن همۀ وجود به آسمان و زمین، یـا روح و نفـس    رساند. وي در ادامه، سلسله نفس می

). وي در توضیح چگـونگی ارتبـاط میـان نفـس و روح و     17- 16، ص 1391(لینگز،  سازد را مطرح می
هـاي مختلـف، از اسـاطیر یونـان قـدیم ماننـد        لعۀ تطبیقی جامعی که میان فرهنـگ بندي آنها، با مطا سطح

ویژه با الهام از کتـاب آسـمانی قـرآن، و     هاي متصادم گرفته، تا کتب مقدس عهد قدیم و جدید، به صخره
ایـن سـوي حائـل (مـرز) اسـت؛       کارگیري مفهوم مرز قاطع، معتقد است که نفس همراه با جسم در  با به

ه میان نفس و روح واقع گشته، و گذشتن از آن هم به شدت جذاب و هم تـوأم بـا دشـواري و    حائلی ک
گیـرد؛   نفس در مرتبتی بالاتر از جسم، که سایه یا بازتاب آن است قرار می«حد و حصر است.  خطري بی

  ).29(همان، ص » اما از حیث طبیعی بودن و به هیچ معنا فوق طبیعی نبودن با جسم سهیم است
دهـد:   حالات مختلف وجـودي انسـان را چنـین توضـیح مـی      عربی، ابن، با اتکا بر آثار یام چیتیکویل

گیرد، واقعیتی بسـیط و غیرمرکـب اسـت کـه فطرتـاً واجـد همـۀ اوصـاف          روح از نفخۀ الهی نشئت می
شـد و  با رو، ذاتاً منیر، حی، عالم، قادر، مرید و غیره می ). ازاین41- 40، ص 1390خداوند است (چیتیک، 

جـان،   نمایاند. در مقابل، بدن داراي اجزاي متعددي است و ظلمـت، مـادة بـی    واسطۀ خدا را می تجلی بی
اي است از هر دو طرف؛ نه نور محض اسـت   جهل و فقدان اوصاف الهی بر او غالب است. نفس آمیخته

نحـوي   اي بین نور و ظلمت است. هر صفت الهی در حدي خـاص بـه   و نه ظلمت محض، بلکه مرحله

۴۶     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

. بنابراین، نفس اشاره به حدفاصلی دارد که نه نورانی است، نه ظلمانی، نـه  باشد می داراهم و نامشخص مب
این دو نقطـۀ متقابـل     زنده و نه مرده، نه لطیف و نه کثیف، نه آگاه و نه ناآگاه، بلکه همواره در جایی بین

فات، و بیانگر قابلیت منحصر به فردي است نظیري است از ص دهندة آمیختۀ بی قرار دارد. هر نفسی نشان
دون   نتیجه، به مقامی از صعود به کمال. همچنین هر نفسی ممکن است به کثرت و ظلمت سقوط کند و در

  ).41همان، ص انسانی درافتد (
و بـا حرکـت    ،خیـزد  مـی  از بسـتر مـاده بـر    ،است مادي که در ابتداي امرنفس معتقد است:  ملاصدرا

یابـد   هاي گوناگون نفس نباتی، حیوانی، انسـانی، و نهایتـاً، تجـرد تـام عقلـی مـی       تخود صور يجوهر
هـر   بـر یک حقیقت ذو مراتب است که مـا  یا روان نفس  ،نکهایحاصل  ).212- 211، ص 1386(اسدي، 

تـب بـه   امریـک از  هر و وجود ندارد یگسیختگنفس  ،که میان مراتب ازآنجا نهیم. می  از آن نامی يا مرتبه
کـه در هـر لحظـه در     دهـد   را تشـکیل مـی   یوجود واحد متصـل ن سازة ای ، پس دیگر متصل است مرتبه

  اش بـه شـدت وجـود مبـدل     ضعف وجـودي یابد تا  قدر ادامه می آن ،نفس حرکت. مرحلۀ خاصی است
بدون تمسـک بـه دیـن    «، لینگزاي حرکت آسانی نبوده و به تعبیر  این رشد مرحله بدیهی است که  گردد.
  ).22- 21، ص 1391» (یستمیسر ن

شناسـی   این تحقیـق، بحـث حاضـر بـه موضـوع روان       هاي محوري پس از بیان مقدماتی دربارة سازه
تـرین آنهـا اشـاره شـد،      هاي جدي که بـه مهـم   رغم برخی کاستی گردد. گفته شد که، علی می وجودي باز

منـد   اي بهـره  از ظرفیت ویـژه این شاخه را   شناسی وجودگرا، شناختی در روان توجه به موضوعات هستی
شناسی دین است. لازم بـه یـادآوري اسـت کـه مـا نـه بـا یـک          ساخته؛ ظرفیتی که مناسب پذیرش روان

هـاي وجـودي    شناسـی  شناسـان، بـا روان   شناسی وجودي، که بنابر اندیشۀ وجـودي حـاکم بـر روان    روان
یی کـه تنهـا در چنـد مـورد     هـا  فشـرند؛ مؤلفـه   هاي خـاص خـود پـاي مـی     ایم که هریک بر مؤلفه مواجه

  این نظرگاه، در جهان بودن است.  ها، یعنی عنصر محوري این مؤلفه ترین  جمله مهم اند. از مشترك

  ب. مؤلفة محوري انديشة وجودي
کـه توجـه فلاسـفۀ     حـالی  یکی از محورهاي اساسی در تفکر وجودي، مبحث در جهان بـودن اسـت. در  

ورزنـد   ، بر در جهان بودن تأکید مـی هایدگر ویژه  لاسفۀ متأخرتر، بهمتقدم وجودي بر فردیت انسان بود، ف
ایـن طریـق     در جهان و با دیگران است و بـه  ). به نظر اندیشمندان اخیر، آدمی 136، ص 1387(بلاکهام، 

عبارت دیگر، وجود در درون فرد مستقر نشده، بلکه میان فـرد و جهـان    شناسد. به است که خودش را می
آنجـا  «بـرد کـه بـه     ) را براي موجود انسانی به کار مـی Daseinاصطلاح ( هایدگر  واقع، ست. درپیرامون او
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این طریق، به اسـلوب خـاص بـودن انسـان اشـاره کنـد؛ بـودن          خواهد به شود. وي می ترجمه می» بودن
ه از التفـات  شناسـان  توان در مفهوم پدیدار قابل جداسازي از دیگران. ریشۀ رویکرد اخیر را می همراه و غیر

گوید: هشیاري همیشه هشـیاري بـه چیـزي اسـت.      این اصطلاح می  با وضع هوسرلیا قصدمندي یافت. 
گیري شـده اسـت    آگاهی انسان همیشه نسبت به چیزي خارج از او، خواه واقعی و خواه تصوري، جهت

ایـن اندیشـه    تـا   ایـن مفهـوم را اتخـاذ کـرده و آن را      هایدگر  ).104- 103، ص 1387به نقل از مصلح، (
عنـوان   گسترانید که انسان در هستی روزانه همواره به موضوعات و ابزار مختلف، بدون آگاهی از آنها بـه 

دهـد، آن چیـز    این ترتیب، تنها در مواقعی که مشکلاتی رخ می  مشغولی دارد. به  هاي مجزا دل موجودیت
  ).140- 139، ص 1387بلاکهام، گردد ( با موجودیت مجزاي خود تجربه می

، بـر فردیـت و   کرکگـور نظران وجودي، و در رأس آنان  این است که برخی صاحب اگرچه اعتقاد بر 
این بـاور بـه سـرعت بـه سسـتی       تنهایی هر فرد انسانی تأکید دارند، اما در صورت تعمق بر اندیشۀ آنان، 

و را موجـودي در ربـط   توجـه دارد، ا   در عین حال کـه بـر فردیـت آدمـی     کرکگورگراید. براي مثال،  می
داند، بر حالت ربطی انسان نسـبت بـه پروردگـار     اي الهی می  بیند. وي که سرشت انسان را واجد جنبه می

گونـه   ایـن  ورزد. وي با ارائۀ تعریفی ویژه از سلامت روان آدمی، باور ربطـی خـویش را    اي می تأکید ویژه
و با تمایل به خود بودن، در قدرتی کـه آن را   نفس با مربوط ساختن خود به خود خود،«کند:  تصریح می

  ).22، ص 1377(کرکگور، » ایمان است این تعریف  یابد و  ساخته، به شکل شفافی زمینه می
رود، امـا اندیشـۀ وي سرشـار از     شمار می به  ایران اسلامی  گرچه غالباً در زمرة شعرا و عرفاي مولوي،

باشـد. مفهـوم    آنها در جهان بودن یا ارتباط با دیگـري مـی   ترین هاي وجودي است که یکی از مهم مؤلفه
  یابد. یابد که بحث حاضر با توضیح آن ادامه می ، تعابیري خاص و دقیق میمولانانظر در اندیشۀ  مورد

  الدين محمد مولوي ج. مؤلفة محوري انديشة جلال

کنـد. وي   یـا نیـز اسـتفاده مـی    اي دور مانـده، از در  از استعارة قطره مولانادر توضیح وجه الهی آدمی، 
گوید: آن قطرة جان پاك مشتاق از دریاي جانان دور مانـده، محجـوب گشـته در عـالم آب و گـل از       می

  ).28، ص 1365طپد (مولوي،  شوق جان و دل، چون ماهی بر خشکی می
ه دانـیم ک ـ  دانیم که نفس چگونه از وحدت نخستین با خالق خویش جدا افتاده است. امـا مـی   ما نمی

گویـد (لینگـز،    همان غم غربتی است که در چارچوب آگاهی ولو اندك، از ارتباط ما با کمال پنهـان مـی  
عنـوان سرچشـمۀ روح انسـانی و تجربـۀ درد      لزوم احساس یگانگی با خداوند به مولانا). 66، ص 1391

  کند: گونه توصیف می این  فراق را

۴۸     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

صد هـزار عـالم ملـک او شـود، نیاسـاید و آرام      در آدمی، عشقی و خارخاري و تقاضایی هست که اگر 
کننـد و   اي، صنعتی، منصبی و تحصیل نجوم و طب و غیر ذالک می این خلق به تفصیل در هر پیشه  نگیرد.

  ).53، ص 1386 گیرند پس به غیر، چون آرام گیرد؟ (مولوي،  هیچ آرام نمی

ق به هر مخلوقی تنها عشـق بـه خداونـد    کند که عش نیز همواره به خوانندگان آثارش گوشزد می عربی ابن
). 114، ص 1388سـازد (چیتیـک،    ها را از معشوق ازلـی منحـرف مـی    است. تنها غفلت است که انسان

کسی جز خداوند در بین موجودات معشوق نیست. در چشمان هر عاشقی او اسـت کـه متجلـی اسـت.     
، درهـم،  دنیـا ، لیلـی ، هنـد ، سعاد ،زینبهیچ موجودي نیست مگر آنکه عاشق است. اما خداوند با عشق 

  جاه و هر معشوقی در عالم در پس حجاب رفته است (همان).
واقـع،   کند. در ، سخن را از شکایت نی از دوري، و اشتیاق او در اتصال مجدد سر میمثنويدر  مولانا

از عـالم بــالا بـدین فقیــر   «، ص ز) 1292هجـده بیــت آغـازین مثنــوي، کـه بنــابر اظهـار وي (حســین،     
گـردد، سـفرنامۀ روح انسـانی     ، محتوایی جز آنچه گفته شد ندارد. آنچه از زبان نی نقـل مـی  »اند بخشوده

  ).260، ص 1384کوب،  است در بازگشت به مبدا خویش (زرین
نـو   کنــد ایــن نــی چــون حکایــت مــی      بشـ

ــا مــــرا ببریــــده  ــد کــــز نیســـتـان تــ   انــ
ــراق    ــرحه از فـ ــرحه شـ ــواهم شـ یـنه خـ   ســ

ــل    ــد از اص ــو دور مان ــی ک ــر کس ــویش ه   خ

ــدایی   ــی  از جــ ــکایت مــ ــا شــ ــد هــ   کنــ
ــده  ــرد و زن نالیـــ ــرم مـــ ــد در نفیـــ   انـــ

تـیاق   ــرح درد اشــــ ــویم شـــ ــا بگـــ   تـــ
  بـــاز جویـــد روزگـــار وصـــل خـــویش    

  )17، ص 1ج   الف، 1386(مولوي 
توان خشنود ساخت؛ زیـرا او بـه    را هرگز نمی  آدمی«، مفسر آثار موجود در حوزة تصوف، چیتیکبه بیان 

بـر تشـخص    مولانـا ویـژه   ). حتی تأکیـد اهـل تصـوف، بـه    192، ص 1388یک، (چیت» خداوند نیاز دارد
  گیرد. صورت می وجودي انسان، در عین اصرار وي بر حالت ربطی آدمی 

  جـــزو از کـــل قطـــع شـــد بیکـــار شـــد 
  تـــا نپیونـــدد بـــه کـــل بـــار دگـــر     

  ایــن کــل گــر بــرد یکســو رود     جــزو از
ــال   ــد در مقــ ــل او نیایــ ــع و وصــ   قطــ

  

  شـــدعضـــو از تـــن قطـــع شـــد مـــردار   
ــر    ــان خبـ ــودش از جـ ــد نبـ ــرده باشـ   مـ

ــود     ــاقص ش ــو ن ــت ک ــل اس ــه آن ک ــن ن   ای
ــال   ــر مثـ ــد بهـ ــه شـ ــاقص گفتـ ــز نـ   چیـ

  )120ص  ، 3الف، ج 1386(مولوي،             
داراي فقر وجودي و جذبه و کشش در ارتباط با مبدأ هسـتی اسـت.     ، آدمیمولانابنابر آنچه آمد، از منظر 

سـوي   طی غالباً از مسیر اصلی خود منحرف شده و در قالب جذبه بهاین کشش رب این است که  نکتۀ مهم 
، که مثنوي را با بیان شرح فـراق آغـاز کـرده، بـا اشـراف بـر       مولاناگردد.  می موضوعات گوناگون ادراك 
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، مسـیر  35ـ ـ220طـی ابیـات    - قصۀ شاه و کنیزك - پذیري نفس انسان، از همان نخستین حکایت آسیب
دهد که در صـورت   این حکایت به خوبی نشان می کند. وي طی  نیز ترسیم می انحراف عشق به معبود را
این صـورت، بـا بـروز     هاي دیگري ممکن است موضوع عشق قرار گیرند. در  بروز انحراف ربطی، چهره

این نکته ضـروري اسـت کـه     باشیم. توجه به  تر، بیماري عشق مواجه می قراري، و به بیان کلی ، بی ناآرامی
ایـن وضـعیت (بیمـاري      از به کار گرفتن لفظ بیماري در بیمـاري عشـق، الزامـاً جـاي دادن     ولاناممنظور 

باشـد کـه    عشق) در طبقات بیماري شناختی نبوده است، بلکه مقصود رساندن این پیام بـه مخاطـب مـی   
 قراري در مسـیر قـرب بـه    این عشق و بی  انسان تحت سیطرة نیروي عشق و جاذبۀ الهی است. حال اگر

چه بـاز هـم تحـت عنـوان بیمـاري، امـا برتـر و         معبود ازلی و ابدي تجلی یابد، حالات وابسته به آن، گر
تـرین   پذیر دنیایی تظاهر کند، حالات مرتبط با آن، سخت تر از سلامتی، و اگر در بند معشوق زوال خوش

  بیماري است.
اسـتثناي رویکـرد    بـه  - اسـی شن این رویکرد، بـه خـلاف رویکردهـاي مختلـف روان     ترتیب، در  بدین
اي  شناختی مانند افسردگی، اختصاص به افرادي نـدارد کـه داراي تاریخچـه    بروز حالات روان - وجودي 

گـاه دچـار    شناختی دوران کودکی باشند، بلکه در افراد انسانی عمومیـت دارد. انسـان آن   از صدمات روان
معبود دسـت نیافتـه اسـت و یـا جذبـه بـه        شود که کشش الهی را تجربه کرده، اما هنوز به وصل غم می

  سوي مبدأ هستی را نشناخته و دچار غفلت شده است.
باشـد، داسـتان    تواند حـاکی از غفلـت آدمـی     جمله مواردي که می تر اشاره شد، از گونه که پیش همان

ري شاه و کنیزك است. در حکایت شاه و کنیزك، عشق به معبود، تغییر مسیر داده و متوجه موضوع دیگ ـ
از آن تعبیـر بـه    مولانـا شناختی خاصی شده که  ایجاد حالات روان این انحراف مسیر، موجب  شده است. 

ایـن    این وضعیت، با آنچه در ابتداي سخن گفتـه شـد، تفـاوت دارد.    بیماري کرده است. روشن است که 
طبیـب فـردي اسـت    منزلۀ انحراف و آسیب و آن بیماري، خود، کمال است. در مورد نخست،  بیماري، به

تواننـد صـلاح خـویش را     کنـد کـه چشـمان دنیابینـان را کـه نمـی       که مانند یک مربی یا مرشد رفتار می
 مولانـا باشد. در بسـیاري از مـوارد نیـز،     گشاید. در مورد دوم، طبیب، معبود متعال می تشخیص دهند، می

شـناختی، مفهـوم نخسـت را     آسـیب  عبارت دیگر، بدون بازگشت به ابعاد  بدون اشاره به لفظ طبیب، و به
  ).1391یاره و دیگران،  کند (تقی بیان می

اسـتثناي انسـان    داند، اما برقراري کامل آن را (به می ، ربط نامتناهی را انگیزة اساسی آدمی مولانااگرچه 
بـه موضـوعات    این منظر، اشتغال آدمـی   بیند. از  کامل) نیز امري تدریجی و در گروي شرایط خاصی می

۵۰     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

عشق مختلف پیاپی در طول حیات، مقدمتاً امري طبیعی است، اما بایستی به تدریج، در راستاي عشق بـه  
، ایجاد تمهیـدات ضـروري در    این یکپارچگی جمله شرایط برقراري  معبود معنا گرفته و یکپارچه شود. از

دربـارة عشـق    لانـا موکـه   موارد برقراري ربط متناهی در چارچوب حیات زمینی است. براي مثـال، آنجـا  
کوشد تا با بیان خاصیت اصلی و اولیۀ عشق، یعنی تبـدیل جمیـع آرزوهـا و     گوید، می مجازي سخن می

ویژه از انانیـت گذشـتن، و برافکنـدن آیـین      آمال انسانی به یک آرزو، و یک چیز را قبلۀ دل ساختن، و به
  ی بگشاید.شرك و دوگانگی، که خود نوعی از توحید است، راهی به توحید نهای

  عاقبت ما را بدان سر رهبر است    این سر و گر ز آن سر است عاشقی گر ز
  )23، ص 1الف، ج 1386(مولوي، 

نظر بر این نکته تصریح دارد که عشق واقعی، نردبان کمال انسانی در رسیدن به معشـوق ازلـی اسـت     بیت مورد
اـکی، جـز تـدارك مقـدمات عشـق      ه ـ گویـد: عشـق   در جاي دیگر می مولانا). 85، ص 1386(فروزانفر،  اي خ

  دهند تا جنگیدن را به آنان بیاموزند. آسمانی نیست. مردم به دست پسران کوچک خود شمشیر چوبین می

  ها شمر کـه از کـوي عشـق آمـد ضـرر      این از عنایت
یـر چـوبین مـی        دهـد  غازي به دست پـور خـود شمش

  عشـقی کــه بـر انســان بـود شمشـیـر چـوبین آن بــود    
ــدا   ــا ابت ــق زلیخ ــال   عش ــد س ــف آم ــر یوس ــا ب   ه

  

  عشـق مجــازي را گــذر بــر عشــق حــق اســت انتهــا   
ــزا     ــرد در غ یـر گی ــود شمشـ تـا ش ــا او در آن اسـ   ت

ــود چــون آخــر  ــان ش ــا رحم تـلا آن عشــق ب ــد ابـ   ای
  کــرد بــا یوســف قفــا شـد آخــر آن عشــق خــدا مـی  

  )22، ص 1، ج 1363(مولوي،   
هـاي   گونه اشاره به تلویحـات توحیـدي عشـق    ، هرالدین جلالاین نکته تأکید شود که  البته لازم است بر 

ایـن دارد    داند. براي نمونه، توصیۀ اکیـد بـر   ناپذیر می زمینی را با شرایطی ممزوج ساخته که از آن جدایی
  که معشوقی برگزین که او را کنار نیست. 

  جان را کنار گیر که او را کنار نیست    گیري معشوق مرده را تا کی کناره
  )264(همان، ص 

نیز شرط اولیۀ رونهادن کنیـزك بـه شـاه را دل برکنـدن او از زرگـر، در پـی        مثنوينخستین حکایت  در
این منظر، هرگونه انـس و ربطـی، در ذات خـود ناپایـدار       داند. از هاي او می آشکار شدن ضعف و زشتی

  اینکه در راستاي ربط نامتناهی یکپارچه شود. است و غیر اصیل، مگر 
ــادر و     ــا م ــو ب ــس ت ــا اســت  ان ــا کج   باب

ــد   ــه شـ ــه و لالا چـ ــا دایـ ــو بـ ــس تـ   انـ
تـان نمانــد       یـر و بــا پسـ   انــس تــو بــا شـ

ــت       ــا اس ــانت را وف ــق مونس ــز ح ــر بج   گ
ــد      ــق عض ــر ح ــه غی ــاید ب ــی ش ــر کس   گ
    نفـــــرت تـــــو از دبیرســــتـان نمانـــــد
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ــعاعی بــــود بــــر دیوارشــــان      آن شــ
  بــر هــر آن چیــزي کــه افتــد آن شــعاع     
ــود     ــود ب ــه آن موج ــر چ ــر ه ــو ب ــق ت   عش

ــل  ــا اص ــون زري ب ــد  چ ــس بمان ــت و م   رف
ــش    ــا بکــ ــفاتش پــ ــدود صــ   از زرانــ
ــت   ــاریتی اس ــا ع ــب ه ــی در قل ــان خوش   ک

  رود نــــور از دیــــوار تــــا خــــور مــــی
  زیـــن ســپـس بســتـان تـــو آب از آســـمان

یـد وا رفـــت آن نشـــان        جانـــب خورشــ
  اي شـــجاع ایـــی تـــو بـــر آن هـــم عاشـــق

ــود  ــدود بــ ــق زر انــ   آن ز وصــــف حــ
  طبــــع ســـیـر آمــــد طــــلاق او برانــــد

  ي خـــوشاز جهالـــت قلـــب را کـــم گـــو
ــی  ــۀ بـ ــت مایـ ــر زینـ ــت زیـ ــی اسـ   زینتـ

ــی    ــور م ــه در خ ــور رو ک ــدان خ ــو ب   رود ت
ــاودان    ــا در نـ ــو وفـ ــدي تـ ــون ندیـ   چـ

  )47 -46، ص 3الف، ج 1386(مولوي، 

ها، روشن شدن درك شـهودي انسـان از آن و رفـع     جمله شرایط لازم براي یکپارچگی انگیزه این، از بنابر
کاهش فراخناي پردة غفلت خواهد انجامیـد. البتـه چنـین    این درك شهودي، به  پوشیدگی است. تصریح 

، تنها جنبۀ منفی غفلت را مورد توجه خویش قرار دهد، بلکه با نگاه تیـزبین  الدین محمد جلالنیست که 
باشـد. در   خود، ارزشی دوگانه را براي آن قایل شده است. وي براي غفلت کارکردي مثبت نیز قائـل مـی  

  اشاره کرد: مثنويتوان به ابیات زیر از  یمورد کارکرد مثبت غفلت، م

  اي جــان غفلــت اســت ایــن عــالم   اسـتـن
یـاري ز ــت   هوشـ ــان اس ــوان آن جه   اي ج

ــخ   ــرص یـ ــاب و حـ یـاري آفتـ   هوشــ
ــی    ــح م ــدك ترش ــان ان ــد ز آن جه   رس

ــردد ز غیـــب  ــح بیشــتـر گـ   گـــر ترشـ

یـاري    ــت   هوشـ ــت اس ــان را آف ــن جه   ای
ــب ــردد  غال ــت گ ــد، پس ــان   ای ــن جه   ای

یـاري آب و ــن   هوشــ ــخایـ ــالم وسـ   عـ
ــد    ــرص و حس ــان ح ــرد در جه ــا نغ   ت

ــد در  ــر مان ــی هن ــب  ن ــه عی ــن عــالم ن   ای
  )127، ص 1(همان، ج 

منفی غفلت این است که از آثار منفی حیات دنیایی بکاهد، خواه در صـورت   مطابق با این ابیات، بعد غیر
در   ن آدمـی کمک به برقراري تعادل میان قواي عقل حسابگر و عشق، و خـواه در صـورت افـزایش تـوا    

ایـن معنـا    ناپذیر زندگی مادي و نیز کمک به حفاظت از نفس. توضیح بیشـتر   هاي اجتناب تحمل نامرادي
  توان در ابیات زیر ردیابی نمود: را می

ــر    ــواب ت ــت او در خ ــدار اس ــه بی ــر ک   ه
ــه   ــداریش ب ــت بی ــواب اس ــه در خ ــر ک   ه
ــا     ــان م ــود ج ــدار نب ــق بی ــه ح ــون ب   چ

  

  هســــت بیــــداریش از خــــوابش بتــــر  
ــه  مســـت یـاریش بـ یـن هشــ ــت عــ   غفلـ

ــا   ــدان مـ ــو در بنـ ــداري چـ ــت بیـ   هسـ
  )38(همان، ص   
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  یز:ـو ن
ــه دل  ــم خفتــ ــدار چشــ ــا بیــ   اي بســ
ــر    آنکــــه دل بیــــدار دارد چشــــم ســ

  اي بیــدار بــاش   گــر تــو اهــل دل نــه    
ــی ــدار شــد م   خســب خــوش و ار دلــت بی

  

ــل      ــل آب و گ ــده اه ــد دی ــه بین ــود چ   خ
ــر   ــد بصـ ــاید صـ بـد برگشـ ــر بخســ   گـ

ــار   ــاش و در پیکـ ــب دل بـ ــاش طالـ   بـ
ــش   ــت و ش ــاظرت از هف ــب ن ــت غای   نیس

  )82، ص 3(همان، ج   

در   ، شوق اتصال مجدد بـه معشـوق ازلـی، انگیـزة اصـلی آدمـی      مولويبراساس آنچه گفته شد، از منظر 
خبـري از حـال خویشـتن و یـا      این رویکـرد، بـی    این، غفلت منفی و غیرقابل تأیید در زندگی است. بنابر

طـور معنـایی ادراك    کلی، به  طور یزي است که توسط چشم دل، گوش دل و بهآن چ اعتنایی به تمامی  بی
هـاي   ترتیـب، واژه  گـردد. بـدین   ارائـه مـی   گردد، نه غفلت از منافعی که توسط عقل حسابگر به آدمی  می

در فجـر    نیز مانند اصطلاح بیماري داراي ابعادي دوگانـه اسـت؛ خـوابی کـه آدمـی     » خفتگی«و » غفلت«
  است، غفلت دل است. مولاناشود، و بسیار مورد نکوهش  بیدار می ابدیت از آن

یـم رفـــت     یـم تـــا اقلــ یـن اقلــ   همچنــ
نـش یـــاد نیســـت    عقـــل   هـــاي اولیــ

نـد     ــاز از آن خــوابش بــه بیــداري کشـ   ب
  خـوردم بـه خـواب    که چه غم بود آنکه مـی 

  

ــت       ــا و زف ــل و دان ــون عاق ــد اکن ــا ش   ت
ــم از ــت  ه ــی اس ــش تحــول کردن ــن عقل   ای

  ریشــخندکــه کنــد بــر حالــت خــود     
ــواب؟     ــوال ص ــد اح ــم ش ــون فراموش   چ

  )209- 208، ص 4(همان، ج   
بینـد کـه جـان از آن خـواب بـه حقیقـت محـض         همه چیز جز خدا را خواب، سایه و خیال می مولانا،

عبـارت دیگـر، انسـان در اشـتیاق اتصـال بـه        گردد، اما پس از جد و جهدي به سوي استکمال. بـه  می باز
  گیرد. قواي نهفتۀ خویش قرار میمعشوق ابدي، در معرض تحقق 

ــاد  ــه اقلــــیـم جمـــ   آمـــــده اول بـــ
ــال ــرد   سـ ــر کـ ــاتی عمـ ــدر نبـ ــا انـ   هـ

ــاد  ــوانی فتـ ــه حیـ ــون بـ ــاتی چـ   و از نبـ
یـن میلــی کــه دارد ســـوي آن       جــز همـ

  

ــاد    ــاتی اوفتـــ ــادي در نبـــ   و از جمـــ
  و از جمــــادي یــــاد نــــاورد از نبــــرد
یـچ یـــاد       نامـــدش حـــال نبـــاتی هــ
یـمران    ــار و ضــ ــت بهـ ــه در وقـ   خاصـ

  )208(همان، ص   

چه بروز غفلت تا حدودي براي گذراندن برخی شرایط تلخ مادي ضروري اسـت، امـا    ، گرمولانااز منظر 
گونه که در ابتداي بحث بیان شد، از گسترش آن باید جلوگیري شـود. اگـر خفتگـی سـیطره یابـد،       همان
وجـوي   ی جسـت به اشتغال با اهداف دنیوي راضی شده، حتی اگر رضایت، موقتی باشـد، و در پ ـ  آدمی 
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، همانند سایر عرفاي دینی و اندیشمندان رویکـرد روحـانی،   الدین جلالرو،  این آید. از نمی هدف اصلی بر
معتقد است که بروز انحراف در ربط نامتناهی دیر یـا زود، بـه بـروز غـم و انـدوه خواهـد انجامیـد. امـا         

کـه موجـب    بـه مـا اسـت؛ چـرا     تر است، و خود، امـدادي از جانـب خداونـد    اندوهی که از نشاط اصیل
گردد که به شرایط موجود راضی نشده و در پی یافتن و برقراري ارتبـاط بـا مطلـوب واقعـی بـرآییم.       می

  وي معتقد است:
  میل ما را جانب زاري کند    چون خدا خواهد که مان یاري کند

  )60، ص 1(همان، ج 

  همچنین:
  اند ظلمت برده آب حیوان را به    اند ها است پی گم کرده ذوق در غم

  )99، ص 6(همان، ج 

 کرکگـور شـناختی اسـت. از نگـاه     این مرحله، رخدادي ضروري و فاقد ابعاد آسیب  این، بروز غم در بنابر
اي است که مقدمتاً، عدم ابتلاي به آن، واجـد ابعـادي منفـی اسـت.      ) نیز نومیدي بیماري55، ص 1377(
چنـد، در صـورتی کـه شـخص از آن شـفا نیابـد،        ت، هـر عبارت دیگر، اتفاق نیک، ابـتلاي بـه آن اس ـ   به

اـري سـخن گفـت. خـود      در سایر موارد، تنها میترین بیماري است.  خطرناك توان از اقبال نیک درمان از بیم
  تر است. این بدان دلیل است که فرد افسرده به اندازة یک گام بلند به شفا یافتن نزدیک اقبالی است.  بیماري بد
باشد، و همـان درد   وجوي گمشدة خویش می زاري است که محرك انسان در جست این غم و بروز 

ایـن نتیجـه     تـوان بـه   رسد. از آنچه آمد، می شود و به انجام می با شرح آن آغاز می مثنويفراقی است که 
اي  نفسـه نشـانه   چه ابتدا توأم با هیجاناتی مانند افسردگی اسـت، امـا فـی    رسید که بروز بیماري عشق، گر
این شرایط، دیگـر مثبـت نبـوده و رفـع آن       این است که ماندن در  طلبد مثبت است. آنچه توجه ویژه می

کنـد. آشـکار اسـت کـه      جان را توصیه مـی  حضور طبیب  مولانااین شرایط،   نیازمند مداخلاتی است. در
  رود، یکسان نیست: وظیفۀ طبیب جان با آنچه که از طبیب بدن انتظار می

ــانیم  ــا طبیبـــ ــق  مـــ ــاگردان حـــ   شـــ
ــد   ــت دیگرنــــ ــان طبیعــــ   آن طبیبــــ
ــریم   ــوش بنگـ ــطه خـ ــه دل بیواسـ ــا بـ   مـ
  آن طبیبــــــان غذاینــــــد وشــــــمار  
ــال   ــالیم و مقـــ ــان فعـــ ــا طبیبـــ   مـــ

ــه  ــود    ک ــافع ب ــو را ن ــی ت یـن فعل ــن چنـ   ای
یـش آورد   ــو را پــ ــولی تـ یـن قـ ــن چنــ   ایـ

ــانفلق     ــا را فــ ــد مــ ــزم دیــ ــر قلــ   بحــ
ــد   ــی بنگرنــ ــه دل از راه نبضــ ــه بــ   کــ
  کـــه از فراســـت مـــا بـــه اعلـــی منظـــریم
تـوار      جــــان حیــــوانی بدیشــــان اســـ
ــلال    ــور جــ ــو نــ ــا پرتــ ــم مــ   ملهــ
  و آن چنـــان فعلـــی ز ره قـــاطع شـــود   
یـش آورد        و آن چنـــان فعلـــی تـــو را نــ

۵۴     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

یـش آورد   ــو را پــ ــولی تـ یـن قـ ــن چنــ   ایـ
ــان  ــد  وآنچنــ ــک و بــ یـن از نیــ   اینچنـــ

  آن طبیبــــان را بــــود بــــویی دلیــــل   

یـش آورد        و آن چنـــان فعلـــی تـــو را نــ
  پـــیـش تــــو بنهـــیـم و بنمــــاییم جــــد 

ــل   و  ــی جلیـ ــود حـ ــا بـ ــل مـ ــن دلیـ   ایـ
  )161-160، ص 3الف، ج  1386(مولوي، 

اننـد  تو کنـد کـه چشـمان دنیابینـان را کـه نمـی       ، طبیب مانند مرشدي روحانی رفتار میمولانادر رویکرد 
  گشاید. صلاح نفس خویش را تشخیص دهند، می

ــه گلــۀ درد شــکم       ــه طبیبــی ب ــت مــردي ب   رف
ــه  ــج ک تـر رن ــت    بیشـ ــو اس ــل گل ــه از فع ــد هم   آی

ــن آر    ــه م ــزي ب ــل عزی ــرو آن کح نـقر ب ــت: سـ   گف
ــد      ــوخته را بشناس ــر س ــو م ــم ت ــا چش ــت: ت   گف

  

تـه اسـت ز        حیـر؟  گفت او را: تو چه خوردي کـه برس
ــان خــوردم از   ــن ســوخته ن ــت: م ــرگف   پســت فطی

ــه   ــل، خ ــکم و کح ــت: درد ش ــر  گف یـخ کبی   اي شـ
یـم ضــریر  تــا ننوشــی تــو دگــر ســوخته       اي نـ

  )6، ص 3، ج 1363(مولوي،   

تـرین آنهـا، خورشـید اسـت.      کند که یکی از مهم از اصطلاحات دیگري، همپایۀ طبیب استفاده می مولانا
گـدازد. ولـی بـه لطـف      کـوه مـی   به محض آنکه خورشید معنا بر او بتابد، مانند آسمان و سـنگ و  آدمی 

ماننـد آفتـاب حقیقـی، از همـه جـدا و       شـمس آورد. در عالم معنـا،   رحمت او زندگی نوي به دست می
این رویکرد، اصطلاح مهم دیگري در مقام طبیـب بـه چشـم     همچنان معجزه آسا با همه متصل است. در 

ربـایی   معشـوق و یـا طبیـب را بـه آهـن      هاي آهن، و ، جان را به پارهمولاناربا است.  خورد و آن آهن می
  کند. هاي آهن را به خود جذب می کند که پاره تشبیه می

  ربا عاشق نشد آهن کجا باشد که بر آهن    جانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد
  )1، ص 2(همان، ج 

اي بهتـر از   عارهسـازد، هـیچ اسـت    را به خداوند نزدیک مـی  رسد، براي نیروي مرموزي که آدمی  به نظر می
شـود،   این کشش و حرکت صعودي را سبب می ربا وجود ندارد. در عین حال، باید متوجه بود آنچه  آهن

فیض عام عشـق خلاقـۀ خداونـد اسـت کـه بـه نیروهـاي دون،        «روح نیست، بلکه  نیروي مغناطیسی بی
هـاي   یعنی قربان کـردن نفـس   دهد تا به مراتب بالاتر رشد کنند، به شرط آنکه از قاعدة عشق، توانایی می

  ).460، ص 1386(شیمل، » حقیر خود در راه چیزي والاتر، نهایتاً بهر معشوق، پیروي کنند
خداونـد عشـق   «شـود:   نیز به وضـوح مشـاهده مـی    کرکگورتعابیري مشابه با آنچه گفته شد، در آثار 

نوز شفا نیافته بـود)، تنهـا بـه    که خود ه ). وي که در آثار اولیۀ خود (آنجا75، ص 1387(کرکگور، » است
، اگـر  ]در آثار نهایی خـویش [وجو کرد...  داد که درمان نومیدي را باید در دین جست شکلی عام نشان می
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دهد، حداقل فرمولی دقیـق بـراي سـلامتی     این بیماري نفس ارائه می  اي براي درمان نتوان گفت که نسخه
کـن شـده اسـت (همـان،      این بیماري کاملاً ریشه که  گامیدارد؛ یعنی براي شرایط نفس به هن را عرضه می

  ).22- 21ص 
داننـد.   فـردي را تجلـی عشـق انسـان بـه خداونـد مـی        ، وجود محبت در روابط بینکرکگورو  مولانا

دهد که نزول در منزل روابط انسانی، صعود به سـاحت امـر متعـالی     ، نیز در آثار خویش نشان میمارسل
). در مـورد عشـق،   66، ص 1381شـود (کـین،    ایمـان رهنمـون مـی     وفا به هم هست. از نظر وي، طریق

مایۀ انجیلی خود، قائل به تمایز بنیادي میان عشق آمیختـه بـه تبعـیض و محبـت ناشـی از       ، با بنکرکگور
شود، همـان اسـت    ). نوع اول، که شامل عشق جنسی و دوستی می118، ص 1389فرمان است (کاپوتو، 

داشـتنی و مهرانگیـزي کـه دیگـري دارد، پدیـد       هاي دوسـت  واسطۀ ویژگی میم و بهنا که عموماً عشق می
توان کسـی   گیرد و نمی آید. چنین عشقی از تمایلات نفسانی، احساسات و ابتلائات عاطفی نشأت می می

در نهایـت شـکلی از حـب     کرکگور،را به آن امر کرد و یا مکلف داشت. عشق آمیخته به تبعیض از نظر 
تـر نفـس خـویش، بـه خـود       زیرا در عشق به همسر و فرزند و دوستان، فرد به دایرة وسـیع نفس است؛ 

ورزد. در مقابل، محبت ناشی از فرمـان، عمیقـاً برابـري خـواه و مغـایر       گسترش یافتۀ دیگرش، عشق می
، معناي مترادف آن نیسـت، بلکـه   »همسایه«از  کرکگورتبعیض است، و روي به جانب همسایه دارد. مراد 

رسد، هر که باشـد. پـس مـراد او از     کند؛ هر فردي که از راه می ر کس دیگري است که فرد ملاقات میه
ایـن    گیـرد. پـس   مـی  بـر  ، هر کس است، همگان. همسایه موکداً غریبه و حتی دشمن را هـم در »همسایه«

اـن  محبـت ناشـی از   کنـد.   عشق، محبتی است که بدون کلید، قفل حب نفس و خودپرستی را باز مـی  فرم
مایـۀ   قدم است و دستخوش تغییر و تلون نیست؛ انحصار جو و به تبعیض آمیخته هم نیست، دسـت  خدا، ثابت

  کند. صدا ندارد و جلب توجه نمی  و سر  سرشاري براي کار شاعران و نویسندگان هم نیست؛ چراکه
شـرفت دنیـوي در   تنها عشق به دیگران، بلکه حتـی حـب جـاه و مـال و هرگونـه پی      ، نهمولانااز نظر 

نفسه داراي اصالت نیست، الا رابطـۀ   اي فی گونه رابطه گردد. بنابراین، هیچ چارچوب رابطۀ اخیر تفسیر می
یابـد و ارزش   این چارچوب، هریک معناي خاص خود را می انسان و خالق. دقیقاً پس از قرار گرفتن در 

تنهـا   به امور دنیوي را برخلاف برخی صوفیه، نـه اشتغال  الدین محمد جلالکلی،  طور  گیرد. به و اعتبار می
دهد، بلکه با شرط عدم غفلت از لزوم یکپارچگی موضوعات مختلـف عشـق در    مورد نکوهش قرار نمی

گیـرد، مثـل کشـتی و آب     هایی که وي به کـار مـی   کند. یکی از تمثیل راستاي عشق الهی، ترغیب هم می
اسـت، آب پشـتیبان آن اسـت، امـا وقتـی آب بـه درون        که کشتی بر سطح آب شناور  تا هنگامی«است: 

  ).69، ص 1الف، ج  1386(مولوي، » گردد کشتی نفوذ کند، مایۀ تخریب آن می

۵۶     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

کنـد،   ایمان معاصر ارائـه مـی    ) از شهسوار65- 64، ص 1387در تعبیري که در ترس و لرز ( کرکگور
الهی، اگر دچار انحراف مسیر نشـود، بـه    دهد که عشق گردد. وي نشان می نزدیک می مولانابه تعبیر اخیر 

ایـن    یابـد. در غیـر   خوبی با حفظ ماهیت الهی در مجاري روابـط انسـانی و زنـدگی عـادي جریـان مـی      
ضـمن پرهیـز دادن از    مولانـا گـردد. در مـورد تمتعـات دنیـایی،      شناختی مـی  صورت، واجد ابعاد آسیب

ورزد. تـرك   نفسانی را متزلزل کند، مخالفـت مـی  هاي  رهبانیت، با هر روش زندگی، که تسلط بر خواسته
هاي مختلف، علاقـه بـه همسـر و فرزنـد، و میـل بـه        دنیا مستلزم رهبانیت و التزام تجرد نیست. دوستی

ایشـان    اینکـه حصـر توجـه بـه      تنهایی عبارت از دنیا نیست، تعلق شدید به آنهـا و  اندوختن مال، خود به
رغ و غافل سازد. مفهوم دنیایی است که بایـد آن را تـرك کـرد. آنچـه     انسان را از هرچه جز آنها است، فا

وجوي لقاي حق باید از آن فاصله گرفـت، کـانون خـانواده و کسـب معـاش       در طلب کمال و در جست
روزانه نیست، بلکه تعلقی است که انسان را به بهانۀ مال و به خاطر زن و فرزنـد بـه ورطـۀ حـرص و آز     

بنـدد، و   آیات حـق فـرو مـی     کشد، چشم او را از شهود گونه انسان را دربند می دیناندازد. دنیایی که ب می
، گـاهی در مـورد میـزان اشـتغال بـه      الـدین  جلالکردنی است.  دهد، البته ترك عمر او را به باد غفلت می

، 1386کنـد (شـیمل،    با نفس و غرایز پست؛ یعنی جهاد اکبـر را توصـیه مـی    تمتعات دنیوي، جنگ آدمی 
)؛ عجوزة خمیده قامـت تنفـرآوري   62، ص 5، ج 1363). از نظر وي، دنیا مزبله است (مولوي، 421ص 

، 6الـف، ج   1386انـد (مولـوي،    کار را که مغلوب شهوت نفـس  آراید تا عاشقان تازه است که خود را می
  ).116، ص 5، ج 1363اند، به سوي خود کشاند (مولوي،  )، و از زشتی او غافل81ص 

ویـژه فرویـدي کـه از سـوي برخـی       گرانـۀ صـرف، و بـه    تحلیل هاي روان یر، آشکارا با قرائتاین تعاب
تـوجهی   ). بـی 113- 112، ص 1389یـاره،   باشـد (تقـی   انجام شده است، مغـایر مـی   مولانامؤلفان از آثار 

هـاي   فـرض  نظـر موجـب شـده تـا آنـان پـیش       مؤلفان اخیر، نسبت به برخی نکات اساسی در آثار مـورد 
و  آراسـته گرایـی حیـران بماننـد.     تحلیـل  پرداز را رها کرده و در بند تحریف معـانی، در وادي روان  نظریه

  اند: طور خاص نادیده گرفته موارد زیر را به  کریمی
  ؛فرویدو  مولاناشناختی  هاي هستی فرض الف. ناهمخوانی پیش

بر اصـل لـذت و دو سـائق     یدفرو پرداز: تأکید ب. وجود منابع انگیزشی متفاوت در اندیشۀ دو نظریه
جنسی و پرخاشگرانه، آشکارا با تعابیر اهل تصوف ناهمخوان است. در رویکرد صوفیۀ مسـلمان بـدي و   

شـود، بلکـه    گناه در جهان از نوعی بهیمیت ذاتی، که پیشاپیش در فطرت بشر نهاده شده باشد، ناشی نمی
بر اثـر عشـق بـه کـژ راهـه افتـاده پیـدا         اي که کننده حسادت کور«اي وجودي است:  سرچشمۀ آن مسئله
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» دارد تا آهنگ ویرانی خود و جهان را شـتاب بخشـند   کامان ناخرسند را بر آن می شود، عشقی که تلخ می
  ).66، ص 1385(میسن، 

ترین موضوع مورد ارجاع آنان است، طبیب کـه مـوطنی الهـی     ج. در داستان شاه و کنیزك، که اصلی
کند، سپس زرگـر زرد و زشـت و    ارو به زرگر، وي را به بیماري مهلکی مبتلا میدارد، ابتدا با خوراندن د

کنـد.   این هنگام، کنیزك از زرگر دل برگرفته و به شـاه رو مـی   افتد. در  نحیف شده، و از چشم کنیزك می
 این دست توجه نداشته و تنها بر یک بعد، یعنـی توصـیۀ طبیـب    گفته، مؤلفان به نکاتی از  در قرائت پیش

  اند. بر تزویج کنیزك و زرگر و کامرانی شش ماهۀ آنان متمرکز گشته
در مـورد   کرکگـور از رهبانیت و عملکرد وي در زندگی خود، با آنچـه   مولاناآشکار است که پرهیز 

در زندگی کوتـاه خـویش، از ازدواج بـا نـامزد      کرکگورزندگی عاشقانۀ خود انجام داد، همخوان نیست. 
). البتـه او  56- 55، ص 1388اش آگـاه شـود (صـابر،     ا ترك متناهی از ارزش ابديخود دست کشید. تا ب

آمیـز   نگـاه تردیـد   - اش نامزد سابق - اي که پس از ازدواج رگینا گونه این کار را با تردید بسیار انجام داد، به 
مانـده در   جاواسطۀ انجام آن عمل، خود را  و دوگانۀ خود را نسبت به آن در تألیفاتش حفظ کرد. گاهی به

هـاي آن، خویشـتن    ویژه با توجه به پیامد دید. گاهی هم، به ایمانی می  نیافته به سپهر سپهر اخلاقی و دست
  کرد. را شهید و داراي رسالتی الهی قلمداد می

  هـاي آدمـی   ، نگاه یکسانی به نیـاز کرکگورو  مولاناشده، آشکار است که  نظر از تفاوت مشاهده صرف
گـاه کـه    حتـی آن  آنان، انسان موجودي ربطی، اصالتاً مرتبط با خداوند، است. پـس آدمـی    دارند. از منظر

باشد. گرچه نسبت به آن هشیار نباشـد. بنـابراین، دسـتیابی بـه آرامـش واقعـی در        تنهاست، در رابطه می
عـی  این صورت، آسایش واق دهی مناسب به آن است. در غیر  این نیاز و پاسخ  گروي به رسمیت شناختن

کنـد (وولـف،    براي آرزوهاي ما کفایت نمـی  ]بدون ربط نامتناهی[این جهان  گردد؛ زیرا  انسان تأمین نمی
  ).  738، ص 1996

نیز اتخاذ شده اسـت. مـا بـه     مارسلاین رویکردي است که توسط سایر فلاسفۀ وجودي متأله، مانند 
شـویم، خوشـبختی ظـاهراً     ی درگیر میچه بیشتر با زندگ کنیم، اما هر هزاران طریق آرزوي خوشبختی می

گریزد. ما انباشته از احساس ترس، اندوه، تردیـد، گنـاه و نومیـدي کـه واکنشـی در       بیشتر از چنگ ما می
خـاطر داشـته    این عالم احسـاس آسـایش   توانیم در  گریزیم و نمی این جهان است، از آن می برابر تنگناي 

توانـد چگـونگی انحـراف کشـش ربطـی       بریم. اکتشاف غفلت می فریبی پناه می ناچار، به خود باشیم و به
  انسان را آشکار کند.
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کـه   آنجـا  آیات قرآن کریم، تلاش وافري در زدودن هرگونه ناامیـدي از انسـان دارد. از    با اتکا بر مولانا
بینـد، سـقوط در ورطـۀ     وي، دریافت هرگونه عنایت و مساعدت از خداوند را براي کسی مسـدود نمـی  

، 1382دانـد (جعفـري،    داند؛ زیرا دریچۀ امکان را بر انسـان بسـته نمـی    ي را هم امري گریزپذیر میناامید
گونـه کـه    ). براي نمونه، در مورد راهیابی افراد مختلف به صـراط مسـتقیم، طبـق نظـر او، همـان     48ص 
نـد  ها شود، رحمـت خداو  ها ممکن است موجب هدایت انسان العمل مندي هستی و عمل و عکس قانون

کنـد تـا بـا ارائـۀ حکایـات و       ها گشوده شود. وي تلاش مـی  شود تا ابواب هدایت بر انسان هم سبب می
  ها، ناامیدي را از دل بزداید. جمله حکایت شتر گم کرده هاي گوناگون، از تمثیل

احساسات، انفعالات و هیجانـات و تعینـات حـاکم     قابل وصف نسبت به تمامی  با بصیرت غیر مولانا
تـر   طور که پیش این کلید، همان زند.  بخش از اسارت آنها تن می ات آدمی، با دستیابی به کلید رهاییبر حی

این ترتیـب، بـه سرچشـمۀ بهجـت و سـرور        توضیح داده شد، در آغوش کشیدن نامتناهی است. وي به
 دانتـه و  نـا مولا، ص م)، در مقایسـۀ  1361( المثنـوي  مـرآت در مقدمـۀ   نیکلسونرو،  این یابد. از دست می

روح مسرت و شادمانی نیست، برعکس در کلام حضرت مولـوي سراسـر روح    دانتهدر کلام «گوید:  می
  ».نماید درخشد؛ زیرا که او در هر چیز خیر و خوبی مشاهده می بهجت و سرور می

تأکید بـر  ، در تفسیر آیات مرتبط با خلقت انسان، با علاّمه طباطبائی، مولانادر نگاهی مشابه با رویکرد 
  وجه ربطی آدمی، مسیري را براي پایان بخشیدن به هراس و ناخوشـی و دسـتیابی او بـه بهجـت دائمـی     

سـوره مبارکـۀ    35آیـه    ). وي در شرح معانی مرتبط بـا 200- 194، ص 1، ج 1389گشاید (طباطبائی،  می
اي بر اهمیت بعد ربطی انسـان   سوره مبارکۀ طه، تأکید ویژه 15آیه   بقره و بررسی امکان ارتباط آن با مفاد

ورزد. وي ضمن بیان سرگذشت سجود ملائکه بـر آدم، و نهـی او و همسـرش از نزدیـک شـدن بـه        می
  دهـد. وي بـا رد احتمـال    درخت ممنوع، ضمن تصریح تمایل حیوانی انسان، اصالت را به بعد ربطی مـی 

ت ممنوع و یا پیـروي شـیطان باشـد،    سوره مبارکۀ طه، همان نزدیک شدن به درخ 15اینکه منظور از آیه 
این معنی که اگر کسی از یاد خدا روي گرداند، زندگانی تنگی خواهد داشت، با مفاد آیه مبتنـی    گوید: می

طباطبائی در ادامـۀ بحـث بـا ارائـۀ توضـیح       علامّهبر پرستش و بندگی سازگارتر است.  بر پیمان عمومی 
  گوید: بر بندگی می پیرامون پیمان عمومی 

توجه مؤمن به دنیا و زندگی آن با توجه کافر تفاوت بسیار دارد؛ زیرا فرد خداشناس وقتی نظر به خـود و  
تـی و     افکند، دنیایی که مرکز انواع ناراحتی دنیا می ها و دردها و ناملایمات است، مـرگ و زنـدگی، تندرس

ست، همه را مملوك خـدا  بیماري، وسعت و تنگی، راحت و زحمت، یافتن و از دست دادن در آن جمع ا
داند که جز خوبی و نورانیـت و   کند، همه را از کسی می بیند و استقلالی از آنها و در آنها مشاهده نمی می
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شود، و از جانـب او جـز خـوب و زیبـا      طور که شایستۀ او است، نزد او یافت نمی جمال و زیبایی به آن
بینـد، از چیـزي    نمـی   کند، ناملایمی به دنیا نگاه می این دریچه  گردد. انسان خداشناس وقتی از صادر نمی

بیند، مگر آنچه را که خدا گفته است، مبغـوض و   هراسد، بلکه همه چیز را خوب و دوست داشتنی می نمی
اي است  این طرز زندگی انسان خداشناس، همان زندگانی پاکیزه کار ندارد.  و ناخوش دارد. جز با خدا سر

تی در آن راه ندارد، یکپارچه نور است و سرور و هستی، نوري که ظلمت در آن راه که ابداً نکبت و بدبخ
  ).199همان، ص ندارد، سروري که غم در آن نیست (

کنـد. اگـر    با تکیه بر معانی برگرفته از عالم بالا طی مـی  مولانااین همان مسیري است که   بدیهی است که
بود، امید دستیابی به مراتب برتر وجودي در پی هـر   یعشق نیروي پس پردة تمامی حرکات این جهان نم

بهم و یحبونـَه  «کلام آسمانی  مولاناشد.  پایان مردن و شدن ناممکن می فدا شدن و تجربۀ بی (مائـده:  » یحـ
ایـن   این حقیقت برده که عشق الهی سابق بر عشق بشـري اسـت.    خوبی دریافته، و از آن پی به  ) را به54

و ناخوشـی را بـه    تجربه، اکسیر اعظم و کیمیایی براي وي به بار آورده که هرگونـه نـاملایمی    احساس و
  کند. شیرینی و خوشی بدل می

  گيري نتيجهبحث و 
در حوزة سلامت و بیماري روان بـود. در مـورد گـزینش     مولاناآنچه گذشت، برداشتی وجودگرایانه از اندیشۀ 

الاطراف آن؛ و در مورد گزینش درمان وجـودي، علـت را بایـد     ا، ژرفا و جامع، علت را باید در پهنمولانااندیشۀ 
  :باشد می مولانامایۀ اصلی اندیشۀ  هاي پژوهش حاکی از درون شناختی غالب آن یافت. یافته در ابعاد هستی

عبـارت   وجود انسان از یک ساختار برخوردار است که عبارت است از: هستی در ربط با دیگري. بـه 
در طول زمان و تجربۀ حیات، هـر لحظـه خـود وجـود دارد در       ر، از نظرگاه شهودي، براي آدمیت روشن

گردد، عبـارت اسـت از: خویشـتن، دیگـري      رابطه با دیگري (دیگران)؛ یعنی آنچه توسط خود تجربه می
  (دیگران)، کششی مثبت یا منفی به سمت او (آنها).

ی بـراي دیگـري قائـل اسـت. آن پروردگـار هسـتی       اینکه، رویکرد مورد بحث چهرة خاص  نکتۀ مهم
پیوستن به عـالم   هاي گوناگون آدمی  ها، و انگیزه ها، تلاش این ترتیب، منظور نهفته در دغدغه باشد. به  می

این انگیزه در شکل اصیل خود بر او پنهان باشد. بنابراین، اگر در نگـاه فرویـدي    نامتناهی است، حتی اگر 
ارادة پیوسـت و ربـط خـاص     مولانـا ارادة برتري، در نگـاه   آدلريو اگر در نگاه  ارادة لذت غالب است،

جویی، هر دو بـراي نمایانـدن انگیـزة اساسـی      خواهی و برتري کند. لذت است که انگیزة حیات تولید می
تـر قـرار گیرنـد. مـا در زنـدگی بـه        وسـیع  انسان بسیار محدودند و لازم است که تحت پوشش مفهومی 
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وجـوي ربـط    برتري نیازمندیم؛ زندگی خوب هم توأم با لذت است. اما اساس حیات جستسطوحی از 
حاکی از ایـن اسـت کـه فـرد تـا اتصـال        مولانا،شده از سوي  هاي مختلف بیان به نامتناهی است. استعاره

  باشد. مبتلا می قراري، و ناآرامی  مجدد به مبدأ هستی، به ناآسودگی، بی
بندي قـاطع میـان    شناسی اعتقادي به طبقه ند سایر رویکردهاي وجودي رواناین رویکرد، که همان در 

پریشـی نـدارد، بـروز حـالات      آزردگـی و روان  اختلالات روان، از قبیل افسـردگی و وسـواس، یـا روان   
شــناختی دوران  اي از صــدمات روان شــناختی اختصــاص بــه افــرادي نــدارد کــه داراي تاریخچــه  روان

ان عمومیت دارد. حالات فوق، پیامد طبیعـی بـروز پدیـدة غفلـت اسـت. در پـی       اند، بلکه در انس کودکی
ایـن منظـر    گـردد. پـس، از    ایجاد مـی  رخداد غفلت، در ارتباط میان فرد با حقیقت وجودي خود اختلال 

شناختی فوق، پیامد انسداد فرد نسبت به برخی تجربیات اصـیل حیـات اسـت و بـا انفتـاح       حالات روان
ترتیـب، بـر    گردد. براي زدودن غفلت، لازم است که بر حضور تأکید گردد. بـدین  مرتفع مینسبت به آنها 

درمانگر است که مانند یک مربی (یا کارگردان) که افراد را در جهت تبلور اسـتعدادها و امکانـت درونـی    
اي جـان را  ه ـ ربـایی کـه پـاره    انگیزد، نحوة بودن درمانجو را به چالش بکشاند؛ و یا مانند آهـن  خود برمی

بخشد، او را به مسیر اصلی خود بازگرداند. در رویکرد مـورد بحـث، گرچـه تأکیـد      انسجام و وحدت می
طـور   درمانگر بر برقراري ارتباط با عالم نامتناهی است اما از اعمال هرگونه توصیۀ مستقیم به دینداري بـه 

ز طریـق تجربـه بـه تصـرف     این اسـت کـه حقـایق ا     گردد. همچنین، هدف درمانگر جدي خودداري می
  آید. درمانجو در
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